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رخداد حادثه 

فروشنده، دزد خودرویش شد
شرق: رئیس کلانتري ۱۷۴ قیامدشت از دستگیري  �

ســارق خودرویي که خودش فروشنده همان خودرو 
بود، خبر داد. ســرهنگ «مصطفي اســکندري» گفت: 
مردي از سرقت پراید خاکستري رنگش شکایت کرد و 
ماموران کلانتري به محل وقوع ســرقت در قیامدشت 
اعزام شدند. شــاکي در تحقیقات  گفت:  این خودرو را 
۱۰ روز قبل خریدم و وقتــي داخل خانه بودم، خودرو 
سرقت شد. رئیس کلانتري ۱۷۴ قیامدشت ادامه داد: 
مأموران بــا توجه به مدل خودرو درخواســت هر دو 
سوئیچ خودروي پراید را کردند که مرد جوان ادعا کرد 
فروشنده تنها یک سوئیچ به او داده و از وجود سوئیچ 
دوم بي اطلاع است.  مأموران در ادامه هویت فروشنده 
خودرو را مورد بررســي قرار دادند و اطلاع پیدا کردند 
که فردي ســابقه دار بوده و پیش تر به جرم ســرقت و 
مواد مخدر دســتگیر شده است. ســرهنگ اسکندري 
گفت: به این ترتیب فروشنده خودرو به کلانتري دعوت 
شــد  و وقتي دچار تناقض گویي  شــد، به ناچار لب به 
اعتراف گشــود و به ســرقت خودروي فروخته شــده 
اعتراف کــرد. رئیس کلانتري ۱۷۴ قیامدشــت عنوان 
کرد: متهــم پس از دســتگیري ادعا کرد کــه پس از 
فروش خودرو با دراختیارداشتن سوئیچ دوم به سراغ 
خــودروي فروخته شــده رفته و آن را ســرقت کرده و 
وقتي پلیس بــا او تماس گرفته، بــراي اینکه خود را 
بي گناه معرفي کند، خودرو را در خیابان رها کرده تا راز 

سرقتش پنهان بماند. 

دستگیري زني که به خانه ها 
دستبرد مي زد

شرق: زن جواني با ۱۷ فقره سرقت منزل بازداشت  �
شد. این متهم که مهارت در بازکردن قفل ها داشت، به 
راحتي وارد منازل مي شد. سرهنگ «سرافراز احمدي»، 
رئیس کلانتري ۱۳۳ شــهرزیبا گفت: چندي قبل وقوع 
سرقت طلا و جواهر و دلار به ارزش ۳۰ میلیون تومان 
به کلانتري ۱۳۳ شــهرزیبا اعلام شد و تیمي از مأموران 
کلانتري به نشــاني اعلامي اعزام شدند و مشخص شد 
که سارق بدون تخریب قفل در ورودي وارد ساختمان 
شده و سپس با بازکردن قفل در واحدي وارد آپارتمان 
شــده و پس از ســرقت طلا و جواهر و دلار مال باخته 
گریخته اســت. وي تصریح کــرد: در هنگام تحقیقات 
پلیسي، وقوع یک فقره سرقت دیگر به همین شیوه به 
کلانتري اعلام و در پایش هاي اطلاعاتي مشــخص شد 
که سرقت هاي مشــابهي نیز در کلانتري هاي همجوار 
به همین شیوه اتفاق افتاده است. این مقام انتظامي با 
اشاره به اینکه با مراجعه به محل هاي سرقت، تصویر 
واضحي از ســارق به دســت آمد و مشــخص شد که 
سرقت ها توسط یک زن جوان انجام شده است، گفت: 
با تطبیق تصویر چهره متهم با آلبوم تصاویر مجرمان، 
یکي از ســارقان حرفه اي که مهارت کامل در بازکردن 
قفل هــا دارد، شناســایي شــد.احمدي افــزود: درگام 
بعدي تحقیقات پلیســي مخفیگاه متهم شناسایي شد 
و با هماهنگي هاي قضائــي تیمي از مأموران عملیات 
این کلانتــري براي دســتگیري متهم اعــزام و موفق 
شــدند وي را در یک عملیات پلیسي در مخفیگاهش 
دســتگیر کنند.این مقام انتظامي ابراز کرد: متهم پس 
از انتقال به کلانتري درباره نحوه ســرقت توضیح داد، 
با به صدادرآوردن زنگ یکي از واحد هاي ساختمان به 
بهانه اینکه میهمان یکي از واحد هاي ساختمان هستم، 
وارد ساختمان مي شــدم و سپس با بازکردن قفل وارد 
آپارتمان می شــدم و پس از سرقت طلا و جواهر و دلار 

از محل مي گریختم.

دستگیري پزشکان قلابي
شــرق: دو زن کلاهبردار که به عنوان پزشــک  �

طبابت مي کردند، دســتگیر شدند. یکي از متهمان 
۱۰ سال به این حرفه مشغول بود. سرهنگ کارآگاه 
«خیرالــه دولتخواه»، رئیس پایــگاه پنجم پلیس 
آگاهــي پایتخت گفــت: نهم آذرماه ســال جاري 
گزارشــي مبني بــر فعالیت غیر قانونــي یک خانم 
پزشــک به پایگاه پنجم پلیس آگاهي تهران بزرگ 
ارســال شــد. او بیان کرد: در گام اولیه تحقیقات 
پلیســي، کارآگاهان با هماهنگي مقام قضائي به 
مطب این خانم پزشــک مراجعــه کردند. زماني 
که متهم با مأموران مواجه شــد با اظهارات ضد 
و نقیض شــک کارآگاهان را برانگیخت. این مقام 
انتظامي با بیــان اینکه متهم عاجز از ارائه مدارک 
درخواســتي بود، گفت: با دســتور مقــام قضائي 
مطب او بازرسي شــد و مدارکي مبني  بر فعالیت 
پزشــکي خانمي به نام ناهید ۳۲ ســاله را کشف 
کردند که با بررسي و استعلام مدارک کشف شده، 
مشخص شد که این مدارک جعلي اند. او توضیح 
داد: متهم به پایگاه پنجم انتقال داده شد و در بدو 
ورود ضمن قبول جرم خــود مبني بر کلاهبرداري 
و فعالیت تحت عنوان پزشــک، اظهار کرد حدود 
چهار ماه اســت که با مدارک جعلــي که یکي از 
دوســتانم به نام مرضیــه ۳۸ ســاله در اختیارم 
گذاشــته اســت مطبي افتتاح کردم و مشغول به 

طبابت شدم.
 ســرهنگ دولتخواه افزود: ناهید فاقد هرگونه 
تحصیلات آکادمیک اســت و فقط تنها مدرکي که 
داشت بوتاکس بود؛ بنابراین با هماهنگي قضائي 
دستگیري مرضیه نیز در دستور کار کارآگاهان قرار 
گرفــت و در اقدامي غافلگیرانــه او نیز در مطبي 
واقع در محدوده میدان شهدا شناسایي و دستگیر 

شد. 
رئیــس پایگاه پنجــم پلیس آگاهــي پایتخت 
گفــت: بــا انتقال مرضیه بــه پایگاه پنجــم او در 
ابتدا منکر هر گونه فعالیت غیرقانوني شــد، اما با 
استعلام مدارک او مشخص شد مدارکش جعلي 
بوده و حدود ۱۰ ســال اســت به عنوان پزشــک 
فعالیت شغلي دارد. سرهنگ دولتخواه در ادامه 
گفت: هر دو متهم به دستور بازپرس پرونده براي 
کشــف زوایاي پنهان پرونده و جرائم احتمالي در 

اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهي قرار دارند.

ردپاي موبایل قاپ ها
 در فضاي مجازي

شــرق: معاون مبــارزه با ســرقت هاي خاص  �
پلیس آگاهي پایتخت از دستگیري دو موبایل قاپ 
بــا ۴۰ فقــره ســرقت خبــر داد و گفــت: خرید 
موتورســیکلت در فضــاي مجازي ســارقان را لو 
داد. ســرهنگ کارآگاه «احمد نجفي» اظهار کرد: 
بــا ارجاع چندیــن پرونده موبایل قاپــي از مناطق 
شــمال شــهر تهران به پایگاه دوم پلیس آگاهي 
مشخص شد ســارقان با اســتفاده از یک دستگاه 
موتورسیکلت طرح هوندا قرمز رنگ از شهرونداني 
که در حال صحبت کردن با گوشي همراهشان در 
ایســتگاه هاي اتوبوس بودند، ســرقت کرده اند. او 
تصریح کرد: پرونده هاي تشکیل شده براي رسیدگي 
تخصصــي در اختیــار کارآگاهــان اداره هجدهم 
پلیس آگاهي تهران بــزرگ قرار گرفت و مأموران 
در گام نخســت از تحقیقات اولیه خود با مراجعه 
به محل هاي سرقت و تحقیقات میداني، چهره هر 
دو ســارق جوان و شماره پلاک موتورسیکلت شان 
را به دســت آوردند. این مقام انتظامي افزود: در 
شــاخه دیگري از تحقیقات پلیسي، هویت مالک 
موتورســیکلت به نــام «مهران.م» شناســایي و 
بــه پلیس آگاهي احضار شــد. او بیان کرد: مالک 
موتورســیکلت گفت، موتورسیکلت را به صورت 
قولنامه اي به یک نمایشــگاه دار در حوالي میدان 
گمرک فروختــه ام و اطلاعي از ســرقت ها ندارم. 
بلافاصله کارآگاهان به نمایشگاه اعلامي مراجعه 
کردند که در تحقیقات از نمایشگاه دار او نیز اظهار 
کرد موتورســیکلت فوق را به صورت «نشر آگهي 
در فضــاي مجازي» به یک جــوان به نام «فرزاد» 

فروخته است.
ســرهنگ نجفي تصریح کرد: با به دست آمدن 
این ســرنخ کارآگاهــان مخفیگاه «فــرزاد» را در 
محــدوده خیابــان شــوش شناســایي کردنــد و 
موفق شــدند بــا هماهنگي مقام قضائــي فرزاد 
و همدســتش به نام «رامیــن» را در یک عملیات 
پلیسي دســتگیر کنند. این مقام انتظامي با اشاره 
به اینکه در بازرسي از مخفیگاه متهم دو دستگاه 
گوشي سرقتي کشف شد، گفت: موتور سیکلتي که 
متهمان با آن سرقت ها را انجام مي دادند توقیف 
شد و متهمان به همراه اموال کشف شده به پلیس 

آگاهي انتقال یافتند.
 او افــزود: هــر دو متهم به ۴۰ فقره ســرقت 
بــا همــکاري یکدیگر معتــرف شــدند و گفتند، 
با پرســه زني در محدوده هاي شــمال و شــمال 
غــرب تهران با انتخاب ســوژه هایي کــه در حال 
صحبت کردن با موبایلشــان در ایســتگاه اتوبوس 
بودنــد، بلافاصله گوشي شــان را ســرقت کرده و 
متواري مي شدیم و گوشي هاي سرقتي را به افراد 
عبوري مي فروختیم. معاون مبارزه با سرقت هاي 
خاص پلیــس آگاهي پایتخت گفــت: تاکنون ۳۰ 
نفــر از مال باختگان شناســایي و هــر دو متهم با 
صدور قرار قانوني از ســوي بازپرس شعبه هشتم 

دادسراي ناحیه ۳۴ تهران روانه زندان شدند. 

حکم قصاص؛ فرجام اختلاف ملکیِ مرگ بار

شــرق: مرد جوانی که شش ســال قبل از ســوی دادگاه به اتهام قتل 
شــبه عمد به پرداخت دیه محکوم شــده  بــود، به  دلیــل اینکه هنوز 
نتوانســته ۱۴ میلیون تومان از مبلغ تعیین شــده را تأمین کند در زندان 

به سر می برد.
به گزارش خبرنگار ما، این مرد دو ماه قبل از مردم خواست تا به او 
کمک کنند تا نزد فرزندانش برگردد. این در حالی اســت که دادگاه بعد 
از بررسی دقیق پرونده و زندگی متهم، عدم توانایی وی در پرداخت دیه 
را تأیید کرده، به همین دلیل هم درخواست اعسار او را پذیرفته  است.

با حکــم دادگاه، متهم باید ۳۶ میلیون تومان به عنوان پیش قســط 
دیه بپردازد و مابقی دیه را نیز به  صورت اقســاط به اولیای دم پرداخت 
کند، اما از آنجایی که نتوانسته ۳۶ میلیون تومان را تأمین کند، در زندان 

به سر می برد.
به گــزارش خبرنگار ما، این مرد جوان که هادی نام دارد، در ســال 
۹۲ به اتهام قتل همسرش بازداشت شد. هرچند او از همان ابتدا گفت 

در مرگ همســرش نقشی نداشته، اما بازخوانی زندگی او نشان می داد 
اختلافاتی بین آنها وجود داشته است. با توجه به مدارک به دست آمده، 
متهم در شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت و 
در نهایت با رأی دادگاه در قتل شــبه عمد مقصر شناخته و به پرداخت 

دیه محکوم شد.
هادی که فرزندانش ۸ و ۹ ســاله هستند، همچنان در زندان مانده 
 اســت. با انتشــار خبر درخواســت کمک هادی در روزنامه «شــرق» 
شــهروندان خیر مبلغ هشــت میلیون و ۸۰۰ هزار تومــان به او کمک 
کردند. این در حالی اســت که ۱۵ میلیون تومان نیز یکی از چهره های 
سیاسی خیر به هادی کمک کرد، اما او همچنان تا پرداخت ۲۶ میلیون 
تومان به عنوان پیش قســط ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پول نیاز دارد. 
هادی در گفت و گویی به خبرنگار ما گفت: شــش سال است در زندان 
به ســر می برم و پسرانم پیش مادرم هستند. آنها در حال ورود به دوره 
نوجوانی هستند و نبود پدر و مادر به شدت به بچه هایم آسیب می زند. 

همســر اولم بر اثر حادثــه فوت کرد و من در قتل شــبه عمد او مقصر 
شــناخته شــدم. همســر دومم هم بر اثر ســرطان جانش را از دست 
داد. بچه هایــم وضعیت مناســبی ندارند و من به خاطــر آنها از مردم 

درخواست کمک دارم.
این زندانی ادامه داد: بی پولی و نبود پدر زندگی شان را تباه می کند. 
از مردم درخواســت دارم کمک کنند من بتوانــم ۳۶ میلیون تومان را 
بپردازم و بیرون بیایم. در این صورت کار می کنم و قســط ها را می دهم 
و خرجــی مــادر و بچه هایم را تأمین می کنم. درخواســت دارم در این 

روزهای سخت من را تنها نگذارید.
هم وطنــان خیری که قصد دارند به ایــن مرد کمک کنند، می توانند 
مبلغ موردنظر را به حساب شماره ۴۱۰۰۱۰۶۵۹۵۲۳ یا به شماره کارت 
۶۲۸۰۲۳۱۳۴۱۶۸۸۵۴۶ نــزد بانک مســکن به نام زهــرا عادلی (مادر 
هادی) واریز کنند. لازم به ذکر است مدارک قانونی و رأی پرونده هادی 

در دفتر روزنامه موجود است. 

شــرق: اعضای باند چهارنفره ســرقت خودرو و 
لوازم داخل آن در حالی دستگیر شدند که با طی 
مسافت ۱۸ هزارکیلومتری با خودروی مال باخته 

قاچاق مواد مخدر انجام داده بودند.
به گــزارش خبرنگار مــا، پرونــده ای مبنی بر 
تصادف ســاختگی و ســرقت خودروی هیوندای 
زنی جوان بیســت وچهارم آذرماه توسط کلانتری 
۱۴۵ ونــک برای رســیدگی تخصصــی در اختیار 

پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت.
زن جوان که از این ســرقت شــوکه شده بود، 
بــه کارآگاهان گفــت: در حال تردد بــا خودروی 
شخصی ام در خیابان ولنجک بودم که ناگهان یک 
دستگاه خودروی پراید قرمزرنگ به آینه خودروی 
من زد. من ایســتادم تا به رفتار آنها اعتراض کنم. 
پیاده شــدم و وقتی از خودرو دور شــدم، راننده و 
سرنشین پراید به سمت من آمدند و در یک لحظه 
سوار خودروی من شدند و قصد فرار داشتند. برای 
جلوگیــری از فرار آنها از در خودرو آویزان شــدم 
که سرنشــین خودرو با چاقو مرا تهدید کرد و پس 
از حدود ۱۰ متر مســافت مرا به زمین انداختند و 

گریختند.
بــا توجه بــه حساســیت پرونده، دســتگیری 
ســارقان در دســتور کار تیمــی از کارآگاهان قرار 
گرفــت. کارآگاهان در گام نخســت تحقیقات به 
محل وقوع ســرقت رفتند و با بررسی و تحقیقات 
میدانی موفق شدند تصاویری از سارقان به دست 

بیاورند.
کارآگاهان با بررسی و تطبیق چهره سارقان با 
مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی دو سارق به 

نام های محمدرضا ۲۷ ســاله و محسن ۳۲ ساله 
شــدند و مشخص شد ســارقان از مجرمان تحت 
تعقیب هستند و کلکسیونی از انواع جرائم دارند.
با مشخص شــدن هویت ســارقان، شناســایی 
مخفیــگاه محمدرضا و محســن در دســتور کار 
قــرار گرفت و مخفیــگاه متهمان در شهرســتان 

اسلامشهر شناسایی شد.
 هــر دو متهــم در یــک عملیات مشــترک در 
مخفیگاهشان دســتگیر شــدند و به پایگاه سوم 

پلیس آگاهی انتقال یافتند.
محمدرضــا خود را ســرکرده بانــد معرفی و 
اعلام کرد: پس از ســرقت خــودروی پراید قرمز 
از شهرســتان اسلامشــهر به تهــران آمدیم و با 
خودروی شاکی تصادف ساختگی ایجاد کردیم و 
پس از سرقت خودرو به پمپ بنزینی رفتیم و پس 
از سوخت گیری بدون پرداخت پول متواری شدیم 
و پس از آن از دو دکه روزنامه فروشــی ســرقت 
به  عنــف انجام دادیم و پــس از آن در این مدت 

مرتکب چندین سرقت داخل خودرو شدیم. 
ســرهنگ کارآگاه کامیار چهری، رئیس پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی پایتخت، با بیان اینکه در این 
رابطه دو مالخر نیز شناســایی و با دستور قضائی 
در شهرســتان اسلامشهر دستگیر شــدند، گفت: 
ســارقان در این مــدت کوتاه ۱۸ هــزار کیلومتر با 
خودروی شــاکی تردد داشتند و با آن قاچاق مواد 

مخدر می کردند.
ســرهنگ چهری بیان کرد: بــا اعتراف صریح 
متهمــان، هر چهار متهم با دســتور مقام قضائی 

روانه زندان شدند. 

شــرق: پســری جوان که در شــکایتی مدعی شده 
بود از سوی صاحبکار ســابقش ربوده شده است، 

خودش به اتهام تعرض بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما، پسری جوان به نام اصغر 
چندی قبل شــکایتی را مبنی بــر آدم ربایی مطرح 
کرد و گفت: من ســاکن یکی از شــهرهای اطراف 
تهران هســتم و مدتی در یک نانوایی در تهران کار 
می کــردم، اما بنا بر دلایلی آنجــا را رها کردم و به 
شهر خودمان برگشتم. صاحبکارم چند روز قبل به 
ســراغم آمد. او مرا ربود. دست و پایم را بست و به 
منطقه ای بیابانی برد و کتکم زد. او چندساعت مرا 

گروگان گرفته بود تا اینکه بالاخره رهایم کرد.
مأموران بعد از دریافت این شــکایت، صاحبکار 
ســابق شاکی به نام حمید را دستگیر کردند. حمید 
وقتی با اتهــام آدم ربایی مواجه شــد، گفت: اصل 
ماجرا چیز دیگری اســت. من خواهرزاده ام به نام 

کریــم را حدود یک ماه ونیم قبل بــه نانوایی خودم 
بردم تا کار کند. کریم و اصغر با هم دوســت شدند. 
مدتــی بعد اصغر نانوایــی را ترک کرد و پس از آن 

خواهرزاده ام به من گفت اصغر او را مورد تعرض 
قرار داده و فیلم گرفته و تهدید کرده اگر به کســی 
دراین باره حرفی بزند، فیلم را منتشــر خواهد کرد. 

مــن هم برای اینکه به این جوان درس ادب بدهم، 
او را کتک زدم. قصدم اصلا آدم ربایی نبود.

مرد نانوا با دســتور قضائی بــه اتهام آدم ربایی 
بازداشــت اما پرونده دیگــری درخصوص تعرض 
تشکیل شد. این بار کریم تحت بازجویی قرار گرفت. 
او گفــت: من و اصغــر با هم رفیق شــده بودیم و 
مشکلی نداشــتیم تا اینکه یک روز اصغر پیشنهاد 
داد مشــروب بخوریم. بعــد از آن او به من تعرض 
کرد و فیلم گرفت. من از این اتفاق بســیار ناراحت 
بودم، اما می ترســیدم به کســی حرفی بزنم، چون 
او تهدیــد کرده بود فیلم را پخــش می کند، اما در 
نهایــت وقتی اصغر از نانوایی رفت، من موضوع را 

به دایی ام اطلاع دادم.
بنــا بر این گــزارش، در ادامــه تحقیقات اصغر 
به اتهــام تعرض بازداشــت شــد و درحال حاضر 

تحقیقات از او ادامه دارد. 

شرق: اختــلاف ملکی میان مرد ساختمان ســاز و فروشنده خانه کلنگی 
چنان بالا گرفت که مرد فروشــنده در تصادف ساختگی مرتکب قتل شد 

و حالا به قصاص محکوم شده  است.
به گزارش خبرنگار ما، آذر ماه دو سال قبل تصادفی منجر به مرگ در 
جنوب تهران به مأموران پلیس گزارش داده  شــد. بررسی های مأموران 
نشــان داد مقتول بعد از خروج از یک بنــگاه که در آن معاملات ملکی 
خــود را انجــام می داده با یک خودروی ســنگین تصادف کرده  اســت. 
هرچنــد در ابتدا تصور می شــد تصادف غیرعمد بوده، اما شــاهدان به 
پلیس گفتند با چشــمان خود دیده اند که راننده یک کامیون به ســمت 
مقتول رفت، به عمد به او کوبید و ســپس فرار کرد. با انتقال جســد به 
پزشــکی قانونی و آغاز تحقیقات از خانواده مقتول مشخص شد مقتول 
در زمینــه معاملات امــلاک فعالیت می کرد و از آنجا کــه زیاد معامله 
ملکی انجام می داد و در کار ساخت و ســاز بود، افــراد متعددی با او در 
ارتبــاط بودند و اختلافات ملکی زیادی نیز داشــت. خانواده  این مرد به 
مأموران گفتند احتمال می دهند یکی از کســانی که با پدرشــان اختلاف 

داشته، دست به این کار زده است.
پلیس در جریان بررسی ها پی برد مقتول قبل از مرگ متوجه پنچری 
ماشینش شــده بود. همچنین معلوم شد پنچری به دلیل ورود چاقو به 
لاستیک ماشین بود. مأموران با بررسی های انجام شده به یکی از افرادی 
که با مقتول درگیری ملکی داشــت، مشــکوک شــدند. این فرد که یک 
کامیون نیز داشــت ازسوی پلیس برای بازجویی بازداشت شد و مأموران 
روی خــودروی او لکه های خون پیــدا کردند. به این ترتیــب مرد متهم 

مجبور به اعتراف شد.

متهم به تصادف با مقتول اعتراف کرد، اما مدعی شــد قصد کشــتن 
او را نداشــت. متهم گفت: ســال ها بود که خانه کلنگــی ام را که همه 
دارایی ام بود با مقتول معامله کرده بودم و قرار بود آپارتمان سازی کنیم، 
اما او پولم را بالا کشید و ملکم را هم پس نمی داد، در این میان به چند 
نفــری هم چند واحد پیش فروش کرده  و موضوع به یک پرونده پیچیده 

تبدیل شده  بود. 
مقتول حاضر نبود به هیچ وجه مسئله را حل کند و با اینکه می دانست 
حق با من است اما نه ملکم را می داد و نه پولم را می پرداخت تا اینکه 
تصمیم گرفتم از او زهرچشــم بگیرم تا شاید کوتاه بیاید. روز حادثه یکی 
از کســانی که یک واحد پیش خرید کرده  بود به من گفت مرد سازنده را 
در بنگاه دیده  است، مدت ها بود که او خودش را از ما پنهان می کرد من 
سراغش رفتم اول ماشینش را پنچر کردم و زمانی که از بنگاه معاملات 
املاک خارج شــد با ماشین سمتش رفتم می خواســتم او را بترسانم تا 
بفهمد آزاردادن دیگــران چقدر می تواند خطرناک باشــد، اما در همان 
حین یک پیرزن وســط جاده آمد و بعد هم یک موتورســوار که آنجا بود 
حرکت کرد، من خیلی هول کردم خواســتم به آنها برخورد نکنم. کنترل 
ماشــین از دستم رفت و نتوانســتم ترمز بگیرم می خواســتم به ماشین 
مقتول بزنم که به خودش برخورد کرد. خودش آن لحظه نشســته  بود 

تا پنچری ماشین را ببیند.
پلیــس فرد دیگری را کــه از حضور مقتول در بنــگاه خبر داده بود، 
بازداشت کرد. مرد مظنون گفت: من اصلا نمی دانستم ماجرا قتل است. 
مــن از ملکی که متهم مدعی آن اســت یک واحد آپارتمان خریده  بودم 
اما خانه را به من نمی دادند و وضعیت بدی ایجاد شــده  بود، وقتی که 

مرد ســازنده را دیدم با متهم تماس گرفتم و به او خبر دادم و گفتم او را 
دیده ام و بیاییــد با هم صحبت کنید؛ چون مدتی بود که مقتول خودش 
را از همه پنهان می کرد من این کار را کردم تا شــاید بشــود کاری کرد و 
مشــکل حل شود و من به خانه ام برســم. من اصلا در جریان درگیری و 
قتل نبودم. آن روز هم با همسر و فرزندم به یک فروشگاه رفته  بودم که 

اتفاقی مرد مقتول را دیدم.
پرونده با توجه به اعترافات انجام شــده و صدور کیفرخواســت برای 
رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم پای 
میز محاکمه رفت، او یک بار دیگر ادعا کرد قصدی برای قتل نداشــت و 

مرگ مقتول واقعا یک تصادف بود.
 متهم گفت من ســال ها بــود که با مقتول درگیری داشــتم با اینکه 
کارهای او به شــدت مرا اذیــت کرده و دارایی ام را گرفتــه  بود، هرگز به 
قتل او فکر نکردم آن روز هم واقعا می خواســتم او را بترســانم و اصلا 
قصد کشــتنش را نداشتم. او خودش را از من پنهان می کرد، بارها مقابل 
خانه اش رفته  بودم اما خودش را نشــان نمــی داد. آن روز هم با خودم 
فکر کردم با ماشــین به ســمتش حمله می کنم و او را می ترسانم چون 
شــنیده بودم آدم ترســویی اســت گفتم اگر بترســد حتما عقب نشینی 
می کند، اما ماشین به او برخورد کرد؛ من واقعا قصد قتل نداشتم و مرگ 

او یک تصادف بود.
دادگاه با توجه به درخواســت اولیای دم و مدارک موجود در پرونده 
و شــهادت شهود حکم بر قصاص صادر کرد، رأی صادره مورد اعتراض 
متهــم قرار گرفت اما شــعبه ۳۹ دیوان عالی کشــور حکــم قصاص را 

درست تشخیص داد و حکم صادرشده مورد تأیید قرار گرفت. 

 تردد 18 هزارکیلومترى با خودروى مسروقه براى 
قاچاق مواد مخدر

درخواست کمک مرد زندانى براى بازگشت به زندگى

 بازداشت شاکى پرونده آدم ربایى به اتهام تعرض


